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  رازی
  

  فرهنگ و تمدن بشریآسمان درخشان ستارۀ 
  
 

امثال راه را برای به جنگ ارسطو برخاست و فلسفه  روشهای نو برای شناخت مجهولات ان نهادنبنيبا   پيشسدههشت 
 با ، وجهان را از قيد و بندهای آرای ارسطو رها سازندبا روشهای ابداعی او، تا  باز کردفرانسيس بيکن و رنه دکارت 

 از سلطۀ کليسا نجات رادنيای مسحيت توانستند آنان نيز  که و نيچه شدچراغ راه فرزانگانی مانند ولتر  ردگرايی خودخ
  .دهند

 
 

  مقدمه
 هم علم  شيمی نوين بوده،پايه گذار همکه متفکر  يک دانشمند جايگاهدر  رازی بزرگمردی چونسخن گفتن در بارۀ 

 انداختهاين رشته از علوم  درطرح نويی ای فلسفی اش، هديدگاهبا  هم  وهاندپزشکی را در زمان خود به حد کمال رس
اين تلاشهای ارزش گرد بر از کين و حسد  یتاريک ۀ پرد،ت اينکه از گذشته های دورنخس. ، کار آسانی نيستاست

که با از ميان  اين گردي. ساختمی او مشکل   خدماتشناسايی مورخين و محققين را در کار که بودندفرزانه يگانه کشيده 
 یبر اثر انبوه ايراداهاکه  سه ديگر اين. گرديدنا ممکن تا حدودی  اوعلمی های ارزيابی تلاش ، بسياری از آثار اوبردن

مهمتر و . نا شناخته ماند ،فرزانۀ بزرگاين  ، قدر و قيمت گرفتند ویبر و پس از اور همعصکه بزرگان مغرضانه ای 
 ،و در وضع بهتراو کفر گويی تأئيد پرداختن به رازی در محدودۀ  ، اسلامیکشورهاین و بيشتر در ايرااز همه اين که 

 .و نيستاست قابل قبول نبوده اين کشورها  حاکمان وقت و شريعتمداران برایه  کدمبه شمار می آوی  کفريات پذيرش
او  جايگاه راستين هرگزده بودند، آشکار نکر  ارزش خدمات علمی او را،ه در دو قرن اخير دانشمندان غربچنانچ

   . شدروشن نمیبرايمان 
در سه رشته خدمات او نسبت به  ادای حقی است در واقعدانش  جهانمرد بزرگاين  به  مهری بیرسی علل و انگيزۀبر

به   نيز فرزانه ای قرنها پس از وی تاو  بودسرآمد دوران خود  در هر سۀ آنهاکه)  و فلسفهپزشکیشيمی، ( از علوم
 پزشکی و شيمی، يعنی تجربی علوماز  گستره دو  دررازی .چشم به جهان نگشوده بودعرصه اين سه  در اوپايگی بلند
اين  يکه تاز ، برای دورانی طولانیروشهای ابداعی اش نيز با فلسفه در .بود مانند بی و نو آوريهايشخود يافته های با 

و به داشت  مي گام بر رايج زمانهای خلاف باور بر،د و متفکر آزادهو در جايگاه يک دانشمنا. محسوب می شد ميدان
 .است ن خرداآزادگان و پيرو ويژگی های ازصفت هر دو بود که و بدعت گذار ش سنت شکن  اضينقول معار

  
فی  فلسآرایپيروی از  ، يعنیزمانته شده  مسلم و شناخاصول او ازکه  است اين، می گرفتند رازیبر که   بزرگیايراد

 خود ارسطو .است ضرورياتاز امری ، چنين  زيرا در علوم نظری،بودضيه البته اين ظاهر ق.  عدول کرده استارسطو
که  از بزرگترين شارحان  نيز ابن سينا .عدول کرده بود  افلاطونشنيز در بسياری از مسائل فلسفی از نظرات استاد

  . استو ايراد گرفته بر نظرات اموارد زيادی، در  ارسطو استفلسفۀ مشائی
فلسفۀ  ،و سپس دنيای غرب مسيحی حاکم بر دنيای اسلام انديشه، پس از اوقرنها  و حتی تا زمان رازیمی دانيم که 

 افکار ،به عربی ترجمه شده بود که ارسطو  فيلسوفان يونان، بويژه کتب. بود ارسطوآرای فلسفی و در رأس آن يونانيان
اصل مسلم  در بيشتر زمينه ها ارسطوآرای بقولی و بود داده  اسلامی رواج انديشمندانر ميان درا  اوو انديشه های 
 دنيای مسيحيت ،اندلس به غربمسلمان متفکرين همچنانکه همين طرز تفکر پس از گذر فلسفه از طريق . شمرده می شد

آرای نخستين انديشمندی که  اين ميان در. کرده بود اوپيچ و خم افکار و انديشه های فلسفی  گرفتار رنيز قرنهای بسيارا 
  :گفت می او  پيروان ارسطو و فلسفۀ مشائیصراحت به به رازی بود که ، گرفتچالش به  و پيروان او را اين فيلسوف

ها باز بسته ايد، قطعی و قانع حل تمام مشکلات فکری بشر را بداناين اصولی که برای فکر بشر وضع شده است و «
 .»کننده نيست

  
مشائی فلسفۀ  در مقابل در عين حال، می دانستن درسترا ) ارسطو( افکار و انديشه های معلم اول اين که ضمن یراز
 اروپاان فدو تن از بزرگترين فيلسو ، غربسرنساندوران  سال پس از او در هشتصد که دادی ارائه نوي راه و روش ،او
ارسطو و فلسفۀ مکتب  بر پيکر تنومند راۀ نهايی ضرب ،اوروش ابداعی  همان با »رنه دکارت«و »فرانسيس بيکن«

  . دهندارسطويی نجات فلسفۀ  جهان را از قيد و بندهایتوانستند مشائی وارد کردند و 
مشکلی است که از هزار و چهار صد سال پيش در عالم  ، زمينشرقم و امثال او در مشکل واقعی رازیگفتنی است که 

اجازۀ آزاد نيستند و حتی در عرصۀ تفکر و انديشه نيز مسلمانان به اين معنا که . استحاکم  کشور ما جمله از  واسلام
توانست به ديانت  ميمسائل فلسفیآسيبی که بينيم که پس از آگاهی از به همين علت هم مي. ندارندرا خروج از حوزۀ ديانت 

جای پرداختن به فلسفه به مسير متفکران را بتا   علم کلام را پايه ريزی کردند،اين شريعت، متوليان ارد سازدواسلام 
 . خردورزان دفاع کنند ايراداهایمقابل خود در  از دينطريق آن از کلام بکشانند و 
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    کيست؟رازی

بزرگان امروزه  نيز علت به همين. جهان استايران و  انبرجسته ترين متفکر  وانرازی يکی از خلاق ترين دانشمند
ترين متفکر در  نيرومندترين و آزادانديش ،شنظرات در ارائۀ اششجاعانۀ ستقلال رأی و روش  را به خاطر ااو ،بسياری

 است که از طريق علوم یمعدود متفکرانجملۀ  از رازی. کنندميعنوان دنيای اسلام، حتی در سراسر تاريخ تفکر بشری 
ديدی  با  کهدادمي را امکان، به وی اين اوعلمی  گستردۀ اين معنا که تجربيات هب.  استپرداختهتجربی به علوم نظری 

انديشه در  که اهل نظر با تفکر و دانيم مي،د خاصدر اين مور .به مسائل فکری بپردازد واقع بينانه تر علمی و عقلانی،
به همين . به اثبات برسدو عمل که در حوزه علم  کندميطعيت پيدا ين نظرات وقتی ق اودهند مسائل مختلف نظراتی مي

 نظريه  علوم تجربیدانشمندان اما وقتی. شود می محسوبظری علوم نبه عنوان دان و فيلسوفان يز نظر انديشمنعلت ن
بيشتر مورد توجه قرار می گيرد و ، گيردنشأت مي شانات تجربياز  آنانکه نظرات جه به ايند، با توندارای ابراز مي
 . اصل ثابت شده پذيرفته می شود هم به عنوانبعضی موارد

  
 همين از و می پردازد، به فلسفه رسيده بودتبحر  ی اعلاحدرازی پس از طی مراحلی از علوم که در هر يک از آنها به  

 که بر او گرفته اند دقت کنيم می اگر به ايراداهايی. استمتفاوت زمانش  نظرات فلسفی او با تفکرات رايج که روست
لازم است اما پيش از آن . که بدانها اشاره خواهيم کرداست  بودهبا او نی دشمو حسد و  کينهناشی از  آنها بيشتربينيم که 

  :بيندازيم  و عملیاز علوم تجربی دو رشته  دراين حکيمپايگاه به  نگاه کوتاهی
  
  )کيميا( شيمیرازی و علم  –١

) کيميا( م شيمیعل، کرد آن عمر خود را صرف بيشتر  ومشغولزی از جوانی به آن که را علوم نخستين رشته ای از
شيمی  بزرگترين  يکی از رازی.رودبه شمار مي  و عملیتجربیعلوم   از مهمترين عرصه هایهکدر اين عرصه  .ستا

وس ژولي"به همين علت هم  .بوده استشيمی نوين گذار  پايهبه تصديق بسياری از اهل نظر  وکيمياگران دانان يا 
،  است کردهتلاشرازی به دنيای علم، بيشتر از هر کس  )کيميا( شيمیدن  که در شناسانجستۀ آلمانیدانشمند بر "روسکا

 که پيش از لازم به يادآوری است . دانسته استرشته از علوماين در رازی را پدر شيمی علمی و بانی مکتب جديدی 
 . داده بودندلاوازيهآنتوان انشمند بلند پايه فرانسوی  اين لقب را به د،رشتۀ شيمی خدمات رازی در ه شدنشناخت

  
 ها نو آوري،تا پيش از رازی بسياری در عرصه کيميا تلاش کرده و کتب متعدی هم نوشته بودند، ولی رازی در اين بخش

مهمتر از . به پايگاه او نرسيده بودندهيچ يک از کوشندگان اين رشته که تا آن زمان است کتشافاتی داشته ات و او ابداع
 داروی سمی مانندهمه اينکه رازی با تبحری که در اين رشته داشت، نخستين کسی بود که داروسازی شيميايی 

 جوهر گوگرد الکل و کشف ات مهم رازی در رشتۀ شيمیاز کشفي . استهبرای درمان بيماران به کار بردرا لوئيدی آلکا
  . استو تبعات آن  )اسيد سولفوريک(

 را به سه گروه جمادی، نباتی و حيوانی مواد را طبقه بندی کرده و اجسام است که یرازی نخستين دانشمندديگر اين که 
 .ه است کرد بندیدسته فلز و شبه فلز  دستهمواد را به دو بود که شيمی دانی نخستين همچنانکه او. نامگذاری نموده است

   
 نظريه اتمی و رازی 

ذره « نگرش ،ر محققان و مورخان علم، ثابت گشتی که از نظا ، نکتهانش کيميا به علم شيمی توسط رازی دتحولدر 
اند و اين نگرش موافق با نظريه   به يکديگر بودهعناصر، قائل به تبديل کيمياگران. رازی است »اتمسيتی« يا »يابی

 عناصر غير ،ذره گرايانليکن از نظر . نددانست عنی قابل تبديل به يکديگر می ي،ارسطويی است که عناصر را تغيير پذير
ديگرند و نظر رازی هم مبتنی بر تبديل ناپذيری آنهاست و همين علت کلی در روند تحول کيميايی کهن  قابل تبديل به يک

دراروپا فرضيه اتمی  .وست مرهون نگرش ذره گرايی ابه عبارت ديگر، شيمی علمی رازی. می نوين بوده استبه شي
آن را در نظريه خود  »وبرت بويل« از فلاسفه يونانی گرفت که بعدها ١۶١٩سالدر »Daniel Seer«دانيل سررا 

،  از زمان فلاسفه قديم تا زمان اوولیبا آنکه نظريه بويل با آرای کيمياگران قديم تفاوت دارد، . راجع به عنصرها گنجاند
ا نگرش نوين يرازی با نظريه بويل و  با آن که نظريه . است بقا و قدمت آن بوده ومادهتنها رازی قائل به اتمی بودن 

 . تفاوت دارد، ليکن به نظريات علمای شيمی و فيزيک امروزی نزديک است
  
  پزشکی رازی و علم -٢

به اين رشته بالا ن رازی در سنيبا اين که  . خود رسيدشکوفائیی حد اعلازی به  رابا ظهورسنتی علم پزشکی 
زشکی به درجه اهميت او  هيچ پ، از وی پسمدتها پيدا کرد که پيش از او و ی اندک زمانی چنان شهرتدر پرداخت، ولی

بود، در علم شته از علوم اين ردانشمندان  و کشفيات خود سرآمد هاآوريهمچنانکه در علم شيمی با نورازی  .نرسيد
 الحاوی و طب نانکه بيش از چهار صد سال کتب آنچ. شدميداناين  يکه تازپزشکی نيز با ابداعات و اکتشافات خود 

 کتابهای پزشکی .اروپايی ترجمه و چاپ شد زبانهای ديگر  لاتين و به زبان به کرات اوپزشکیآثار منصوری و ديگر 
و  کتاب آبله به عنوان مثال .های پزشکی اروپا تدريس می شدهدر دانشگابود که  زشکیپ هایباکتی از معتبرترين ازر

  . چهل بار در کشورهای مختلف اروپا تجديد چاپ شده است١٨۶۶ تا ١۴٩٨رازی از سال سرخک 
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روشی . ند بيمارستانی لقب داده اپزشک تا جائی که او را شود محسوب مي از ابداعات افتخار آميز رازی نيزطب بالينی -

دنيا دنبال مدرن رستانها  هنوز هم در بيما،اتخاذ کرده بود ارانپيگيری مداوای بيمکه او در بيمارستان بغداد و ری برای 
   .شودمي
آبله را به رازی اولين پزشکی بود که تشخيص تفکيکی بين آبله و سرخک را بيان کرد و علت بروز و انتقال بيماری  - 

 ثبت ویدر تاريخ پزشکی به نام که  به حساب می آيد علم پزشکیای بزرگ از دستآوردهکه يکی  تفصيل شرح داد
  .گرديده است

ون ابن و بسياری اين کتاب را از قاننامند  را دائره المعارف پزشکی ميکه آن) الحاوی(لجامع الکبيرعلاوه بر ارازی  -
کتاب در مسائل  جلد ۵۶ د،شومحسوب ميی پزشک از معتبرترين کتب که طب منصوری و تر می شمارندسينا معتبر

  . يقۀ معالجه آنها را به تفصيل شرح داده استطرهای گوناگون و  و بيماريمختلف پزشکی نوشته
به شناخت داروهای مختلف اختصاص داده که يکی از منابع  ) صفحه۴١٢در (را خود الحاوی کتاب  نهم بخش رازی -

 روز )پنجم شهريور(زاد روز رازیو به همين علت نيز بوده » رنسانس« داروشناسی پس از دورۀ تجديد حيات علمی
  .شده است نامگذاری اوبنام و دارو سازی 

 و آن را را عصر رازی نامگذاری کردنيمۀ دوم سدۀ سوم هجری ، » علمتاريخ« خودجرج سارتون در کتاب فاخر  -
   .ه استدورۀ اول جنبش نوزايی فرهنگ اسلامی ناميد

بود، نپزشکی « : استنوشتهسانيم که به پايان می ر  زنده ياد عباس اقبال آشتيانیزاازی را با اين جمله ربخش پزشکی 
ناقص بود ابن سينا . جمع کرداکنده بود، رازی آن را پر.  بود، جالينوس آن را زنده کردردهمُ. بوجود آوردبقراط آن را 

  ».آن را کامل کرد
ابوريحان بيرونی و عمر خيام نيشابوری، مطالعات و تحقيقات .  از جمله فيزيک نيز تبحر داشتعلوم طبيعی رازی در 

جانور در علوم فيزيولوژی و کالبد شکافی، او . رهون دانش رازی هستنديم، مخود را از جمله در چگال سنجی زر و س
 و کتابهايی در اين رشته ها ، هوا شناسی و نور شناسی نيز دست داشتهزمين شناسی، کانی شناسی، گياه شناسی، شناسی
  .  استنوشته

  
   رازی و فلسفه-٣

، گفته شد سرآمد دوران خود بود به اختصار سخن آنها که رازی در هر دو پزشکی و شيمی، در بارۀ دو رشته از علوم
 بخصوص که . داردن و تفصيل ن شناخته شده است که نيازی به شرح آنچنارشتهدر اين دو امروزه شهرت رازی زيرا 

   .توانم بپردازمببهتر شايد   فلسفۀ رازیبهاما  . بپردازمآنهابه  از اين بيشتر تا ارم نداطلاعاتی در اين دو رشتههم خود من 
 
*  

اطلاق کسی به هم  فيلسوف .استخرد دوستی به معنی  گرفته شده است که Philosophia از واژه يونانیواژۀ فلسفه 
 که از او وقتی. غورس بودفيثا به کار برد، کسی که اين واژه را نخستين: ميگويند .است دانايیخرد و  که دوستدار شودمي

: گويدافلاطون مي .ما»سوففيل«يعنی»ما دوستدار دانايی هستما! نه«وی در پاسخ گفت»آيا تو فرد دانايی هستی؟«:پرسيدند
ارسطو در تعريف . لم به علل و مبادی آنهاستسايی امور ازلی و حقايق اشياء و عفيلسوف کسی است که در پی شنا

فلسفه، معرفت خالق  : گويدفارابی مي .فلسفه علم به احوال موجودات است از آن جهت که وجود دارند: گويدفلسفه مي
فلسفه آگاهی بر حقايق تمام اشياء : گويد ابن سينا مي .است و خالق واحد، غير متحرک و علت فاعله برای تمام اشياء است

  .است به قدری که برای انسان ممکن است
ۀ فلسفه و در بار شرق نامدارالهی  ان کلی از سه تن از سرشناس ترين فيلسوفان غرب و دو تن از فيلسوففيبا اين تعار 

 که هيچ نوع قيد و شرطی در ارائۀ افکار و انديشه ناميده می شود فيلسوف وقتی فرزانهفرد  يک :، می گوئيمفيلسوف
تأئيد و پی در  ه کبويژه اين، ئل مربوط به فلسفه بپردازدبا عقل و خرد خود به بررسی مساآزادانه  .باشدنداشته های خود 

 مقيد به ،به عبارت ديگر فيلسوف، کسی است که به ارزش عقل ايمان دارد و در علم و عمل خود. دباشن یاثبات ديانتيا 
 و الهام يا متکی به وحیدر اين زمينه وی برخلاف کسی است که در علم و عمل خود، معتقد به . احکام عقل است
دفاع و برای  )نه با فلسفه(  با علم کلامکه  بلکه متکلم است،ديگر فيلسوف نيستاو ، صورتزيرا در آن  .خرافات است

  .دتوسل می جويبه ادله عقلی  ،قلی متوسل می شوندبه مبانی نکه  بر خلاف متشرعين ،شريعتيک اثبات 
 ريزیبه منظور مقابله با آن پايه توسط مسلمانان  ،به عالم اسلاميونان  ورود فلسفه  از پس.اندکیعلم کلام گفتنی است که 

اين امر  مکتب معتزله نخستين مکتبی بود که به . فلاسفه بودادلۀ عقلیدفاع از شريعت در مقابل هم  هدف از آن .شد
   .وارد اين کارزار شدندمتکلمين يا فيلسوفان الهی نيز   اين مکتبپرداخت و در پی

 بر خلاف سيرۀ  اکثرا آنها، نشان می دهد که آور شده اندمهی به افکار و انديشه های فيلسوفانی که پس از اسلام نانگا
خود،  »تاريخ فلسفۀ غرب«در کتاب  » راسلدبرتران« بی جهت نيست که. دنبال ميکردندين را متکلمروش  ،فيلسوفان
که نامدارترين  فارابی و ابن سينا و ابن رشد. واقعيت هم همين است.  نه فيلسوف،می داندشارح فلسفۀ يونان  آنان را

بزرگترين هنر اين . جام نداده اندانکار عمده ای  ،، هيچ يک در حوزۀ فلسفهناميده می شوندفيلسوفان ايران و اسلام 
 را با دين اسلام معلم اولژه بوده و اين که چگونه مسائل فلسفی يونان بويارسطو  شرح و تفسير فلسفۀ مشايی ارانامدن

ضی کالاتی بر معلم اول گرفته و يا بعکه ابن سينا ايراد و اش اين.بوجود بياورند یسازگار ميان فلسفه و دين  وپيوند بزنند
 فلسفی به چنين فردی فيلسوف اصطلاحاتدر ، ود تعبير و تفسير کرده است خديد و نظر بارا رسطو فلسفی ااز مسائل 
 با .باشدنخاصی و صاحب دستگاه فلسفی رأی و نظر  دارایبخصوص اگر . نامند مي»هعالم فلسف«، بلکه او رانمی گويند
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يکی از اين و  را ندارند، مقام والای فيلسوف ،چند که در عالم اسلام جز تنی می توانيم چنين نتيجه بگيريماين تعابير، 

  . ريای رازی است نخستين آنها محمد زک،بی ترديدافراد و 
 که از فيلسوف یبر مبنای تعاريف زيرا .درست نيستنيز  ،است اسلامعالم کندی نخستين فيلسوف ال :اين که می گويند

 دستگاه مامون بهمکتب اين ديگر مانند بزرگان معتزله، متکلم   به عنوان يکاو. فيلسوف محسوب نمی شودالکندی  شد،
شرح و  شود،ه از فلسفۀ الکندی عنوان ميآنچ. نمود در اسلام پايه گذاریعلم کلام را و  کردپيدا و برادرش معتصم راه 

به زبان ديگر  .کنندلمداد ميق ارسطو يا مشائيان مکتب ی که او را پيشرو و نخستين پيروتا جاي است تاليفات ارسطو تفسير
  ميان فلسفه و ديانتتا کار گرفتند به ، نخستين متکلمی است که خلفای عباسی که پيرو مکتب معتزله بودندالکندی،

تدوين کرد  ديدگاهاين  بامباحث فلسفه يونانی را   که بودمتکلمی اولينالکندی در اين مورد خاص و  .دهماهنگی ايجاد کن
  . دن بمان، هر دو به صورت مستقل،حی نبویتواند در کنار وفلسفه و علم برهانی مينشان دهد، که 

که نظرات فلسفی خود را بدون وابستگی به بود در عالم اسلام  و مستقل انديشآزادفيلسوف نخستين  رازیدر حالی که 
زير   وشدوارد حوزۀ فلسفه بود که  فارابی ،پس از رازی .کرد مطرح پيروی از شريعت حاکم بر جامعه و ديانت
  مانند، ايرانی ديگرنيز فرزانگان در پی او .پرداخت به تفسير ديانت بر مبنای فلسفه  وگذاشترا  »میفلسفۀ اسلا«بنای

  »ان الهیسوفليف « قول مسلمانانيا به  »متکلمين«بايستی آنان را درستیبه که  گرفتند را پی اوابن سينا راه و روش 
  . فلسفهتا  بودهکلام حوزۀ بيشتر در همۀ آنها تلاش چرا که .ناميد

های الاخلاص، الفلق، تفسير سوره  مانند ابن سيناو ساير رسالات نبوت رساله فارابی و  »معرفه النبوه«  نگاهی به
معاد « رد که حتی لازم به ياد آوری استدر اين زمينه  .سازدنمايان ميبه روشنی  بودن آنان رامتکلم الناس و غيره 

زيرا او با پذيرفتن اصل معاد .  جرگۀ متکلمين خارج نميکند او را از باز هم،گرديدهمطرح ابن سينا که توسط  »جسمانی
عهدۀ متکلمين است نه  که برامریکند، ميو تصديق معاد را تأئيد در واقع  جای جسم در روز قيامتو حضور روح ب

   .فيلسوفان
ر ابن سينا د« :نويسد و میای دارد   اشاره» عقلی در تمدن اسلامیمتاريخ علو« االله صفا درر ذبيحدکتدر همين زمينه، 

کنار نبوده و گاه نيز چنان به دفاع از مبانی دين همت گماشته است که گويی ان بربعضی موارد از تاثير متکلمين زم
   .»د وظايف متکلمين را انجام دهد ميخواهومتکلمی عنوان فيلسوف گرفته 

 از فلاسفۀ قديم ل بعضی الفاظ دينی از قبيل وحی و لوح و قلم برای تأويابن سينا« :ميگويد مورداين  درابن رشد نيز 
پيروی از اشاعره منسوب و در به  را ویو است ته رزنش قرار داده و بارها بر او تاخ مورد ساو را. انفراد جسته است

  »بسياری موارد به خطا و غلط متهم کرده است
 است بهتر .قول فيثاغورس دوستدار دانايی استفيلسوف به   که و اينم فيلسوف عنوان شدوبر مبنای آنچه از مفهحال 

  زيرا. کنيم بازگواو» طب روحانی« ازنقلبه  را عقل فضيلت و ستايشو خرد ارزش و اهميت نظر رازی را در بارۀ 
ا و فرق او را ب نمايان آن خاصفيلسوف به معنی به عنوان رازی را جايگاه والای  دتوانميکه است  یسند اين بهترين

   .سازدمتکلمين مشهور به فيلسوف روشن 
آفريدگار که نامش بزرگ باد خرد از آن به ما ارزانی داشت که به مددش بتوانيم، در اين : گويم مي« :نويسدمی رازی 

ده است برخوردار دنيا و آن ديگر، از همه بهره هايی که وصول و حصولش در طبع چون مايی به وديعت نهاده ش
با خرد بر . ن مواهب خدا به ماست و هيچ چيز نيست که در سود رسانی و بهره بخشی بر آن سر آيديرتخرد بزرگ. گرديم
که بر آنان چيرگی می ورزيم و آنان را به کام خود می گردانيم و با شيوهايی  چندانکه ،گويا برتری يافته ايمپايان ناچار

 با خرد بدانچه ما را برتر می سازد و .کنيمومت ميبخش است بر آنان غلبه و حکهم برای ما و هم برای آنها سود
 به وساطت خرد است که . دست می يابيم و به خواست و آرزوی خود می رسيم،کندزندگانی ما را شيرين و گوارا مي

وسيله درياها از يکديگر جدا  چنانکه به سر زمينهای دور مانده ای که ب.ساختن و به کار بردن کشتی ها را دريافته ايم
رساند در پرتو مام فنون ديگر که به ما فايده مي تن دارد و ت پزشکی با همه سودهايی که برای.شده اند واصل گشته ايم

شکل . با خرد به امور غامض و چيزهايی که از ما نهان و پوشيده بوده است پی برده ايم. خرد ما را حاصل آمده است
های آنان را دانسته ايم، و حتی به شناخت آفريدگار ن و ابعاد و جنبشاه و ديگر اخترازمين و آسمان، عظمت خورشيد و م

بر .  و اين از تمام آنچه برای حصولش کوشيده ايم والاتر است و آنچه بدان رسيده ايم سودبخش تر.بزرگ نايل آمده ايم
   .روی هم خرد چيزی است که بی آن وضع ما همانا وضع چارپايان و کودکان و ديوانگان خواهد بود

از اين رهگذر آنها کنيم و  تصور مي، خود را پيش از آن که بر حواس آشکار شوند که به وسيله آن افعال عقلخرد است
کنيم و مطابقت آنها س خود نمايان مييم، سپس اين صورتها را در افعال حساسشان کرده احيابيم که گويی ارا چنان در مي

چون خرد را چنين ارج و پايه و مايه و شکوهی  .يم پديدار می سازيمرا با آنچه بيشتر تخيل و صورتگری کرده بود
 و آن را که فرمانرواست فرمانبر ياوريم سزاوار است که مقامش را به پستی نکشانيم، از پايگاهش فرودش ن،است

 گذاريم، رمتشد در هر باره بدان روی نمائيم و حنده و فرادست را فرودست نساريم، بلکه بايسرور را ب. نگردانيم
هيچگاه نبايد هوی را .  کارهای خود را موافق آن تدبير کنيم و به صوابديد آن دست از کار کشيم.آن تکيه زنيمهمواره بر

روی خود به دور سنت و راه و غايت و راست  زيرا هوی آفت و مايه تيرگی خرد است و آن را از ،بر آن چيرگی دهيم
عکس بايد هوی را رياضت دهيم، خوارش کنيم و بر . رشد و آنچه صلاح حال اوست باز ميداردراند و خردمند را از مي

 روشنايی شود و با تمامگر چنين کنيم خرد بر ما هويدا ميا. مجبور و وادارش سازيم که از امر و نهی خرد فرمان برد
ای که خدا از خرد به ما بخشيده و بدان بر ما از بهره .ه نيل آنچه خواستار آنيم ميکشاندکند و بخود ما را نور باران مي

  »يمباشمي بخت نيکت گذاشتهمنّ
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گاهی است که تا دديو عقلانی ترين ، يکی از بهترين عمر داردسال و صد هزار بيش از  با اين که ديدگاه رازی از خرد

ترين محققين آثار ، يکی از مشهور»گابريل فران«بی جهت نيست که .  است شدهعنوانکنون از خرد و خردورزی 
  فاخر خوددکتر پرويز سپيتمان نيز در کتاب .اسلامی، رازی را بزرگترين خردگرای جهان تا قرن هفدهم شمرده است

همانطورکه حکيم فردوسی حماسه های ملی ايران را در شاهنامه احيا نموده است، افکار و « :، مينويسد»حکيم رازی«
 -ايران باستان است، بحق می بايدخردگرايانه هم که نشأت گرفته از فلسفۀ ا رانديشه ها و آثار فلسفی حکيم رازی 

  ». ناميده شود-شاهنامه فلسفی ايران
  

  نو آوری رازی در فلسفه
، در فلسفه نير با جايگاه ويژه ای در عالم علم داردآوری های خود  با نوپزشکی و شيمیمان گونه که در رازی به ه

. استرسيده اعتبار   ارزش ورسيد که پيش از او و پس از او کمتر فيلسوفی به آن درجه از به منزلتی آوری های خودنو
 :از جملۀ اين نو آوری ها عبارتند از

  
  .» تجربه و استقراءمشاهده،«ت  روش شناخیپايه گذار -١

وف او را به معرسخن . شمرد بود که فلسفۀ مشائی ارسطو را به چالش گرفت و آن را مردود یرازی نخستين فيلسوف
ات شود بوسيله قياس فۀ مشايی ارسطو معتقد بود که نمی در رد فلس او.ذکر کرديمدر آغاز اين نوشتار پيروان ارسطو 

 یروش نوين  در مقابل فلسفۀ مشائیبه همين علت نيز . پی به مجهولات برد،هستند منطقی که فقط مبتنی بر مقدمات ذهنی
  . »ء استقرا و، تجربهمشاهده« از استعبارت  که کردبرای شناخت عرضه 

 نه تنها از رازیکرد، اما پی آمدگان و ارائه  پيش از فرانسيس بيکن انگليسی اين روش را ابداع سده هشتحدود رازی 
در حالی که فيلسوفان غرب نظرات مشابه رازی .  را سنت شکن و بدعت گذار خواندند بلکه او،پيروی نکردنداو روش 

های  و همۀ پيشرفت ناميدند»یفلسفه علمبنيانگذار «و »پيامبر علم جديد«او را کرده بود، دنبال کردند و را که بيکن عنوان
 .بر شمردنداو  روش ابداعجهان کنونی را ناشی از 

  
  ترازوی سنجش عقل –فضيلت و ستايش عقل  در -٢

ميان « :ا اين جمله آغاز می کند خود را ب» روش کار برد عقل« بخش نخست کتاب ،رنه دکارت فيلسوف مشهور فرانسه
  .»مردم عقل از هر چيز بهتر تقسيم شده است

خداوند همۀ بندگان خويش را در سرشت برابر آفريده و هيچکس را بر «  :او، رازی می نويسدهشت صد سال پيش از 
   .»......، زيرا تمام افراد بشر به گونه برابر از موهبت خرد برخوردارندديگری برتری نداده است

 منزلت اختصاص داده و نظر خود را در» عقلفضيلت و ستايش «به نيز رازی فصل اول کتاب طب روحانی خود را 
 ،»ميزان العقل« ی دارد بنام کتاب ديگررازی.  که ما آنرا در آغاز اين نوشته عيناً نقل کرديمعقل و خرد ارائه کرده است

توان آنها را پيش زمينه کتاب مشهور و می به درستی که ی قل عملعتشريح  در جهت »ترازوی سنجش عقل« يعنی
  دانست؟» روش کار برد عقل« نه دکارتمعروف ر

قرن شانزدهم و . شددر اروپا ارسطو و فلسفه او بيش از هزار سال باعث رکود علم و مانع ترقی آن همگان معتقدند که 
، کنار نهاده شده توسط ارسطو مدون و مرتب شده بود، هفدهم که با باطل شدن هيئت بطلميوس بنياد علم طبيعی قديم ک

ها به مشاهده امور و تجربه چگونگی آثار خت مجهولات بجای قياس و خيالبافي که اهل تحقيق برای شناگرديدسبب 
 و بيکن بر خلاف کارش لیو، آغاز کرددر قرن سوم هجری، نهم ميلادی آن را کاری که رازی . طبيعت بپردازند

اگر فارابی و ابن سينا و ديگر فرزانگان ايرانی نظرات رازی را پی گرفته بودند، نه فلسفه در  .تيجه ماند نبیدکارت 
  .شد به قهقرا ميرفت و نه عالم اسلام به رکود و سکون و به دامان جهل و فقر فرهنگی کشيده میزمين شرق م

  رازیقدمای خمسه
 

از  که و گفت را مطرح کرد »قدمای خمسه« ندباور داشت )خدا( يک قديمبه در مقابل اعتقادات رايج زمان که تنها رازی 
 نفس و نيست، بلکهتنها عنصر ازلی خدا يعنی . ندقديم وجود داشتعنصر پنج بلکه  ،نه يک عنصرجهان آغاز پيدايش 

زو قدمای خمسه و  با گنجاندن ماده جاو  مهمتر از همه .هستندماده و زمان و مکان نيز از جملۀ عناصر قديمی و ازلی 
  :کهمهم بيان اين اصل با 
اين حال دليل است بر آن که ابداع محال است و ممکن نيست که .  مگر از چيز ديگر،اندر عالم چيزی پديد همی نيايد«

  »قديم باشد )ماده(حال است واجب آيد که هيولیخدا چيزی پديد آورد نه از چيزی و چون ابداع م
 که مطرح شويمياد آور مي. بوجود آمده استاز عدم   توسط خدا آفرينش که ميگويندکشيد کسانیخط بطلانی به ادعای 

 را از خدابا قدمای خمسه خود،  زيرا او.  ميشدمحسوب انهستاخگکفرگويی  يک رازی در زمان چنين نظريه ایکردن 
عصر او و هم بزرگان بيشتر لت نيزبه همين ع. گذاشته بودکنار که آفرينش از عدم باشد  اشپايگاه بزرگترين و مهمترين 

  .کرده بودند سکوت در باره اشهزار سال بيش از  و  به مخالفت با او برخاستندپی آمدگانش
در قدمای خمسه دو عنصر خدا و نفس ميدانيم که  کنونی و آگاهی های حاصل از آن،علم پيشرفت با  گفتنی است که
به اين امر يا آنچه مسلم است رازی .  و نه به نفسهست نه به خدا نيازی زيرا با قديم بودن ماده ديگر. کاربردی ندارند

ماده آگاه نبود و کامل يا اين که از خصوصيات  .گنجانده بودی خود را جزو قدماو نفس ناچار خدا به ، ولی آگاه بود
.  خود بيافريند،فريده است راآخدا ميگويند  که آنچه را  همۀتواند غير ميدانست که ماده خود به خود و بدون نياز بهنمي
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زمان رازی به جوهر  در دامان مکان نيز نفس را که در ن را می آفريند جها،زمان آغوشدر ماده همانگونه که يعنی 

 از پيش تنظيم  برای آفرينشطرح و برنامه ای هم .زی به صانع ندارد نيز نيااين کاربرای  .فريندبياشد، حيات اطلاق مي
خود نا گی د نه سودی از سازن.کندسازد و زمانی ويران ميگاهی مي. گيرديمصلحتی را هم در نظر نمکند و صلاح و نمي

   .حسب طبيعت خود انجام می دهدکه بررا اش  زيانی از ويرانگری برد و نهميآگاه خود 
  
  رازی و نبوت و وحی -۴

از طوری که  ب.گيردميرا به باد انتقاد اهب تمام اديان و مذ» مخارق الانبياء«و » نقض الاديان«رازی در دو کتاب خود 
 سال از ظهور ١۴٠٠در طول . شودمی صادر  فتوی اوآوری و سوزاندن آثار  به جمعتکفير و  شريعتمدارانجانب 

 ضرورت وحی او. اسلام، رازی نخستين فيلسوفی است که هم نبوت و هم وحی را با دلايل عقلی و منطقی رد کرده است
را خدا  ،با قدمای خمسه خود همانطور که او. بود فلسفه مبنی بر وحی در اسلام  مخالفبزرگترينو  دانست را باطل می

می مردود ، نام برديم که ی دو کتابطی اصل نبوت و وحی را نيز د،کشمي قديم بودن پائين »تنها«و منزلت از مقام 
 هايیرديه در دو کتاب هايی از اين بخش. باشدهام مي انسان بالاتر از وحی و ال که خردپا می فشارد باوراين بر و. شمارد
  :کنيمعيناً نقل ميقسمت هايی از آن را  نمونهعنوان ب کهاست  آمده ،نوشته اند اوکه بر 

خداوند همۀ بندگان خويش را در سرشت برابر آفريده و هيچ کس را بر ديگری برتری نداده است و «: رازی می نويسد 
کرد که همه  حکمت بالغۀ او اقتضاء مي، می بايستبود تا برای راهنمايی آنان کسی را برگزينداگر معتقد شويم که نياز 

را به سود و زيان حال و آينده اش آگاه سازد و کسی را از آنان بر ديگری برتری ندهد، تا مايه اختلاف و نزاع آنان 
يشوای خود پيروی و ديگران را تکذيب کند و با نظر نگردد و با انتخاب امام و پيشوا باعث آن نشود که هر فرقه تنها از پ

تمام افراد بشر در سرشت مساوی بوده و زيرا . بغض بدانان بنگرد و جماعت بزرگی بر سر اين اختلاف از ميان بروند
 افزون بر آن،. ورکورانه برای آنها اهانت بار و خواری آور استند و ايمان کراز موهبت خرد برخوردابه گونه برابر 

 نمی توانند ادعا کنند که از کوچکترين امبرانپي. لمی را خيلی زود درک کنندکند تا حقايق عاد بشر را قادر مي افر،خرد
آورده اند و      بشريت پيام کنند که از سوی خدا برای وانمود ميآنها. برتری معنوی و يا خردگرايانه بهره ای داشته اند

رمانبرداری از سخنان خدا که به راستی در بردارنده سود و فايده خود آنهاست، فرا کنند توده های مردم را به فکوشش مي
  . خوانند

  است دينی دروغیافسانه های غالب آنها از مقولهو نيز چيزی جز خدعه و نيرنگ و فريب نيست معجزه های پيامبران، 
و مغايرت دارد و به همين سبب هم ميان آنها با حقايق مخالفت نيز مبانی و اصول اديان . که پس از آنها مطرح شده است

گر سخنان ضد و نقيض و پيامبران آن است که آنها نسبت به يکدياختلاف بزرگترين دليل يکی از . اختلاف ديده می شود
 با اين .کندبر ديگر آن را انکار و رد مي که يکی از آنها حقيقت بدون چون و چرا می داند، پيامآنچه. گويندناهمگون مي

درونمايه عهد جديد با تورات تناقض دارد و . وجود، هر يک از آنها ادعا می کند که تنها او راست و درست می گويد
  ...قرآن درونمايه انجيل را نادرست می خواند

ادعا می  که ی باشدمتناقضی ماهمجوری از افسانه های  ترکيب ن قرآن،:می نويسد در همين زمينه رازی در جای ديگر 
گويد اين سخن و ميا. و از منکران می خواهد اگر قادرند نمونه هايی مانند آن بياورد.  استغير قابل تقليدعجزه و کند؛ م

 اگر منظور از . استپوچ عهد باستان و خرافاتبرای ما شگفتی آور است، زيرا اين کتاب پر از تناقض و افسانه های 
گردد، بر ماست که هزار نمونه مانند آن را از کلام سخنوران بر مي برتری های کلام همانندی آن  جنبه هايی است که به
عانی آنها فشرده تر و بيانشان رساتر و شکل  که الفاظشان از قرآن روان تر و مبليغ و فصيح و شاعران نشان دهيم

  .....آهنگين آنها پخته تر باشد
 داندمينت و تنبلی آنها در کاربرد هوش و خردشان  مذهبی را در رسم و عادت، سپيشواياندليل پيروی افراد مردم از او 

اديان و .  اديان و مذاهب، سبب جنگ های خونين شده اند که افراد بشر را به روز سياه نشانده اندو معتقد است که
زيرا تنها همين عواملند . ود با انديشه گريهای فلسفی و پژوهش های علمی دشمنی می ورزندنين با تمام وجمذاهب، همچ

ناميده می شوند، کتبی مقدس کتب به اصطلاح  ی کهنوشتارهاي. دنکه می توانند سرشت فاسد و زيان آور آنها را آشکار کن
آثار  در حالی که .د، به آنها زيان رسانيده اندنباشو بيش از اين که برای بشر فايده داشته خالی از ارزش و اعتبارند 

  .ليدوس و بقراط خدمات بسيار شايانی به بشريت کرده اندافلاطون، ارسطو، اقکسانی از قدما مانند 
 بتواند وحی و الهام راستين به شمار رود، آن کتاب، رساله های هندسی، ستاره شناسی، پزشکی و منطق یاگر کتاب

  .  می باشنددينیکتب هستند که از لحاظ ارزش به مراتب بالاتر از 
  
   رازی و حرکت جوهری-۵

.  از حرآت ذاتي و دروني آه شيئي در جوهر و ذات خود تغيير پذيرد و حرآت نمايدحرآت جوهري عبارت است
حرکت جوهری يکی از مباحث فلسفی است . جوهري به جوهري قويتر و ذاتي به ذات تكامل يافته تري تبدل پيدا نمايد

جوهری را مردود دانسته و به کسانی چنانچه ابن سينا حرکت . که بعضی از فلاسفه چه نفياً و چه اثباتاً به آن پرداخته اند
بسيار مورد به حرکت جوهری  دليل پرداختن بهنيز ملا صدرا  .که قائل به حرکت جوهری هستند ايراد گرفته است

طی با توجه به تجربيات علمی خويش  رازی ملا صدرا،تصد سال پيش از که حدود هشحاليدر  .ستايش قرار گرفته است
که به يقين نگاه او به حرکت جوهری بر به اين مطلب پرداخته  »سم محرکا من ذاته طبيعياًفی ان للج«رساله ای بنام

  . بايد بوده باشد ميشيمیگرفته از تجربيات علمی او بويژه در علم 
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   به اومهری بی کفريات رازی و علل عمدۀ
 فرزانگان از جانب  نيز او را بهمهریلازم است علت بی  رازی داده شد، منزلت شرح کوتاهی که از مقام و پس از

 والايیفرزانگان ايرانی در عرصه انديشه و تفکر جايگاه بسيار اين است که قدر مسلم . ايرانی مورد بررسی قرار دهيم
 و شرح می يان را بررسی و تجزيه و تحليل ميکردند انديشه های فلسفی يونان،که با ظرافت و ريزبينی کسانی. داشتند
می بخوبی داشتند امثال فارابی و ابن سينا با هوش و ذکاوتی که . نبرده باشندپی فلسفۀ رازی که به عمق  است بعيد ،دادند

ا ابن سينا مسائلی را مطرح به عنوان مثال وقتی ابو ريحان بيرونی در مکاتبات خود ب. دانستند که رازی چه ميگويد
 .نگرندها ميبه آن پرسشو ستايش يدۀ حيرت  جهان به د بلکه امروز هم بسياری از بزرگان،کند که نه در زمان خودمي

نوشته  رديه ویبر برای فرار ار عواقب وخيم حمايت از رازی، مانند بسياری از انديشمندان  او نيزمی بينيم که  معذالک
به حمايت ان بود تا جايی که ابوريح ، و مکتب اوپيروان رازیحاميان و  يکی از بزرگترين می دانيم،در حالی که . است

  .پرداخت با دوست خود ابن سينا به مجادلۀ قلمی اواز 
ابو حاتم . ند داعيان اسماعيلی بود،ين رازی بزرگترين معارض کههمۀ مورخين و محققين اشاره کرده انداز جانب ديگر 

ادان و جاهل و او را ن، هاسماعيليمذهب بزرگان  از و بسياری ديگرقباديانی  ناصر خسرو رازی، حميد الدين کرمانی،
قلمداد از قبيل دعاوی و خرافات بی دليل را سخنان رازی نيز اندلسی ابن حزم  ميدند و امثالاغافل و مُهوس و بی باک ن

 اسماعيليانکه مورد نظر امامت هم مسألۀ ، خود به خود کردرا رد ميوقتی رازی نبوت  واقعيت اين است که. کرده است
را  »جزيرۀ خراسان« حجتمقام  هناصر خسرو که در مذهب اسماعيليداعيانی مانند  نرو،از اي. شدميشمرده مردود بود، 
 خليفۀ« شو اثر منفی در تبليغ اماموی نرساند  بد تا آسيبی به مذه سر ناسازگاری نشان دهاو، ناچار بود با داشت
  . وارد نشود»فاطمی

انتظار  بوده باشد، هليياسماعپيرو مذهب   قول بسياریبهحتی اگر بپذيريم که  ،ابن سينا مانند فرزانۀ بزرگیاز اما 
 در پاسخ پرسش وقتی ابن سينا. بداند را در مباحث فلسفی ناروا وی و ورود بنامد )پزشک نما( که او را متطببرفت نمي

 گويی تو اين اعتراض را از محمد بن زکريای رازی آن متکلف فضولی« : می نويسدحرمتیابوريحان بيرونی، با بی 
گرفته ای که بر الهيات شرحها نوشت و از حد خود تجاوز کرد و نظر در شيشه های بول بيماران را فرو گذاشت، لاجرم 

  .می انگيزدرت همگان را بر حي ،»خود را رسوا کرد و جهل و نادانی خود آشکار ساخت
 است که دليل به اين ،رازی بگويدنند مرد بزرگی ما چنين سخنی در بارۀ انتظار نميرفت که گوئيم از ابن سينااين که مي
 که ابن سينا طب را با مشهور است .کتابو آموختن از طريق   است تا خواندنپايه طب بيشتر بر تجربه استوار می دانيم
 خويشدر شرح حال خود  چنانکه. فرا گرفته است آنهم با خواندن کتب طبی و سپردن آن به حافظه ،قياس
های دشوار ، و علم طب از دانشطب راغب شدم و کتابهای تصنيف شده در آن فن را خواندمسپس به علم ...«:نويسدمي

   .»...می خواندندنحوی که فاضلان اين فن پيش من طب گرفتم به فرانيست، پس در کمترين مدت آن را 
که تا جايی  ،وردخاو ميقياسی طبابت شيوۀ  عصر ابن سينا و کاملترين آنها که به درد پزشکی مهمترين کتب بدون شک

لحاوی و طب منصوری و ساير کتب پرشکی سامانی به دربار او می رود، کتب ادر شانزده سالگی برای مداوای نوح 
اگر . کندنيز در نوشتن نامه اش مراعات نمي رازی را آور حتی حرمت استادیم کيم نااما اين ح. می بايد بوده باشدرازی 

، کافی است، کنيممقايسه ايران و جهان   اين حکيم پر آوازه،ابن سينارازی را با ی و اعتبار اخلاقبخواهيم ارزش علمی 
س قيا  با هم،سخن ابن سينا در ايراد به رازی با نويسدمي » بر جالينوسشکوک« جالينوس که در رسالۀ رازی را برايراد
  :نويسد مي جالينوسهرازی در شکوک ب. شود مشخص فرزانه نامدارفرق ميان اين دو تا  ،کنيم

من با کسی برابر شده ام که بيش از هر کس بر من منّت دارد و بيش از همه از او سود برده ام و به وسيله او راهنمايی «
عم از  استاد خود و منبنده ای از خواجه خود و شاگردی ازشده ام و از دريای فضل او سيراب گرديده ام به آن اندازه که 

  »رددگولی نعمت خود برخوردار نمي
نان ابن سخ و ، فاصله زمانی دارداودين قرن با که چن انسان تواضع و فروتنی رازی را در مقابل جالينوس می بيندوقتی 

 پزشکگردد که چرا يک  آمده است، دچار حيرت مياواز بعد يک قرن کمتر از خواند که فقط سينا را در بارۀ رازی مي
  . سخن می راند،داردو علم پزشکی  به گردن اورا  حق استادی ين بيشتر در بارۀ کسی کهحرمتی اينطور با بی نامدار

نام و برای خود  هر يک از آنان .ی نبودندانسانهای بی دانش از ميان معترضين رازی نام برديم،  ماکسانی را کهباری، 
چار بودند که در مسير زگاران نا تحت تاثير شرايط حاکم بر جامعه آنرو آنان ازبسياری درست است که. نشانی داشتند

ضرورتی نداشت که آرای فلسفی او را اما .  و نظرات رازی را مردود بشمارنددم بردارندقئيد و تصديق شريعت تأ
  . که منجر به حاکميت مطلق شريعت بر افکار و انديشه های دانش پژوهان گردد آنچنان تخطئه کنند

متکلمين، فيلسوفان الهی و بويژه داعيان به رازی اعم از می فرزانگان ايرانی و اسلايک پارچۀ ايراد و اعتراضات 
بينشورانه در عالم اسلام بوجود آورد که نه تنها آرای  او عليه ن جویچناکه اکثراً فرزانگان زمان خود بودند، اسماعلی 

   .و را دنبال نکند راه و روش ا، بلکه سبب گرديد که ديگر هيچ فيلسوفیکنار گذاشته شدبکلی از حوزه های فلسفه اش 
حالی که به در .  سپردگوراسلام به دنيای  فلسفه را در  خود،»سفه الافلاهافتت«غزالی با کتابحامد  امام محمد :ميگويند
حملات پيش از غزالی با  ،دنيای اسلام  و ديگر فلسفه دانانابن حزم امثال فارابی، ابن سينا، ناصر خسرو، ،نظر من

 تنها و غزالی ،کشته بودندزمين شرق مدر فلسفه را به معنای خاص آن  آرای فلسفی او،   ورازیناشی از کينه و حسد به 
  .رساندانجام به بر عهده گرفت و کفن و دفن آن را 
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صد سال اما پس از هشت. و با وی نيز بپايان رسيدشد  فلسفه در ايران و عالم اسلام با رازی آغازواقعيت اين است که 

نوين  تمدن وزنده از نو فلسفه را  ،بر مبنای نظرات وی بردند و اوبه ارزش و اهميت آرای فلسفی پی غرب فرزانگان 
   .را پايه ريزی کردندهان امروزی ج
  

  مقام رازی
سوفانی است ل فيمعدود، رازی يکی از حالچه در غرب، چه در گذشته و چه در ان جهان چه در شرق و فدر ميان فيلسو
اگر نگاهی به تاريخ فلسفه بيندازيم به روشنی .  خود را بيان کرده استخردمندانهنظرات  ،مامت صراحت و تکه با شهام

 .نداشته اندابراز عقايد خود در رازی را شهامت  نيز روشنايی غرب عصرفيلسوفان بسياری از  که حتی بينيممی 
  .هستنديت  عالم بشرهایاستثنااز جملۀ   تن ديگرچندنيچه و  و فرزانگانی مانند داروين

 را دينناسازگاری فلسفه و به صراحت در اوج اقتدار اسلام و حاکمان مقتدر آن، يکی از فيلسوفان نادری بود که رازی 
 با قدمای وا. استه به چالش گرفت را» يد و نبوت و معادتوح« اسلام بنيادی اصل نيز سه آن  برای اثباتو هبيان کرد

 را به روش خدا، تمام علت وجودی  با نفس و ماده و زمان و مکان خداار دادن در رديف و همطراز قرخمسۀ خود و با
  . کرده استفلسفی نفی 

 رازی هنوز علم و دانش پيشرفت روزگارکه در اين است  بود، اين که چرا رازی بکلی منکر خدا نشده اما علت 
و  آشکار نشده بود ان و انديشمندانبرای دانشمندنيز اين عنصر بی همتا »ماده«و ذاتماهيت  . را نداشتیامروز

 و  دارد،»ذات خود« در،داده اندنسبت  که به خدا يی راژگيهااديان، همۀ آن ويرايج  ماده بر خلاف توهمات ند کهدانستمين
 خود جوهر حيات را ذاتاز ، و )انفجار بزرگ( را بوجود بياوردهمۀ کائنات جهانی به بزرگی ،خوددرون می تواند از 

به همت دانشمندان بزرگ و به ئل ديگر که امروزه اها و دهها مسينا .)سرچشمۀ حيات(برساندو به ظهور کند  یپايه ريز
 برای پی بردن . در زمان رازی شناخته نبودند،شوندشمرده ميبديهی تکنولوژی پيشرفته اکتشافات و برکت اختراعات و 

ازی در ر راه د، نشانده اندآئين خودرا در  خدايی  هر يککه گرديده یبه اين مجهولات که سبب پيدايش اديان و مذاهب
به کار گرفته شد و بسياری از يک به يک پيش بود که شيوه انتخابی رازی توسط انديشمندان و دانشمندان بزرگ جهان 

  .گرديدکشف مجهولات اين 
  دانشمندان و انديشمندانبيشتر آسانی نبود، چنانکه امروزه نيز زمان رازی انکار مستقيم خدا کار از سوی ديگر در 

از را باور انسانها  وها را مطرح واقعيتپا به اين معرکه هزاران ساله بگذارند و مانند رازی حتی را ندارد که آن جرأت 
  . سازندپاک خرافی پيشينيان عقايد 

 چگونگی پيدايش آنتين که نخس» انواعاصل  «و» انفجار بزرگ« نظريۀاز دو يافتن با آگاهی  یبا اين که بشر امروز
بزرگترين حامی باورهای اديان  ، هر دو نيز تلويحاً توسط کليساو ،کندرا آشکار مي نحوۀ پيدايش حيات جهان و دومی

همچنان دستگاههای عريض و طويل اديان و مذاهب با زير می بينيم که ،  با اين حال.ئيد شده استتأ )ابراهيمی( توحيدی
 و .خود را بر پيروانشان استوار نگهدارندايمانی  که سلطۀ می کوشندپا بر جا هستند و خود  بی منطقبنای سست و 

در دست نيز را ادارۀ امور زندگی اجتماعی پيروانشان گردند و بر به شيوه های قرون وسطايی دست داده فرصتی چنانچ
   .گيرند

*  
 ناب با نوشته های و کم نظيرشهامت  نظير و با دانش بیسرزمين ما با فرزانۀ هزار و اندی سال پيش يکی از فرزندان 

 عقلی و منطقی يک از دلايلهيچ با  شده است که  بناهايیپايۀ بنيادداد که باورهای ما بر را هشدار اين  به ما خودفلسفی 
 که افکار کوشيدند، بلکه  نه تنها راه وی را پی نگرفتند،توجهیپی آمدگان او با کمال بی شوربختانه  .قابل پذيرش نيست

نی مانند بيکن فرزانگا اين که با. پنهان دارندخود و انديشه های فلسفی او را در سايۀ انبوه سخنان بی پايه و اساس 
 ايرانيانبسياری از با اين حال هنوز هم . به درستی راه و روش او پی بردند و دنبال کردندانگليسی و دکارت فرانسوی 

 ند،دکوشيميکنند که  دنبال مي راآنانیراه بی توجه به آرای فلسفی اين فرزانۀ بزرگ، که به مسائل فلسفی می پردازند، 
   .بر بخورد شانديانتقبای  به کاری نکنند که

نداده و تاريخ مملکت ما بزرگان بسياری بودند و هستند که هم ميهنان ما توجهی که بايد به تلاشهای آنان نشان طول در 
 و زیرا همچونبزرگان سرزمينمان ، هنوز هم ما از نميکردندهمت سايی و شناساندن آنان شنااگر ديگران به . دهندنمي

دانستيم که اين انسانها قابل ستايش در راستای ترقی و تعالی  و نميمانديممي بی خبر بسياری ديگرو خيام بيرونی و 
   .داشته اندبزرگی  همايجاد تمدن نوين کنونی چه سدر   و چه گفته اند انديشيده اند، چگونهيتانسان

     هوشنگ معين زاده-پاريس                                                                       
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